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 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

 مصالح ساختمانی علائی     
تهیه و توزیع سیمان سیاه ، شن و ماسه ،

 ایزوگام ، چسب کاشی و ...   
 قبل از خرید از ما ، استعلام بگیرید     

09347685570

مصالح ساختمانی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 233938/01
 به نام کتایون جعفریان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 203045/01
 به نام زینب یزدان پناه مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 250862/01
 به نام علی اکبر ژیان مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کنترل حشرات و جانوران موذی
کیش سم   

بدون نیاز به ترک منزل و جا به جایی 
  بازدید و مشاوره رایگان     

 مهندس آذر 
  09347686378   -    09129624256    

S102 بازار هرمز   

سم پاشی

    گروه حوادث  -      مردی که به دوســت خود نارو زد و به دنبال 
رابطه پنهانی با همسر او، دست به جنایت زد نتوانست، بیش از چند 
ماه راز قتل را مخفی نگه‌ دارد و در نهایت بازداشت شد. این مرد به 

نام احمد با همدستی همسر دوستش، او را به قتل رساند .
زن خائن با همدســتی مردی جوان با اجرای یک دسیسه شیطانی، 
همسرش را در چادر مسافرتی در جاده کن ـ سولقان به قتل رساند.

جسد سوخته مقتول که نادر نام داشت، تابستان سال گذشته در منطقه 
کن پیدا شد، اما چون مجهول‌الهویه بود راز جنایت سر به مهر باقیمانده 
بود. این در حالی بود پدر نادر بی‌خبر از قتل پسرش، اواخر پاییز سال 
1402 بــه اداره چهارم پلیس آگاهی تهران مراجعه کرد و از مفقود 

شدن فرزند خود خبر داد.
این مرد میانسال گفت: پسرم 35 ساله و متاهل است که یک فرزند 
خردسال هم دارد. مشکوکم که اتفاقی برای پسرم افتاده باشد چون 
مدت زیادی شده است که از او خبر ندارم، البته خیلی با نادر ارتباط 
نداشتم و هر چند وقت یکبار او یا من زنگ می‌زدیم تا حال هم را 
بپرســیم. مدتی بود که او به من زنگ نزده بود و من هم از او خبری 
نداشتم. وقتی تلفن کردم، جواب نداد برای همین به عروسم زنگ 
زدم تا در مورد پســرم از او بپرسم. عروسم با حالتی متعجب گفت 
مگر شما خبر ندارید نادر برای کار به ترکیه رفته و بعد هم اگر بشود 

می‌خواهد به اروپا برود و بعد هم ما را با خود ببرد.
این مرد در پایان گفت: به عروسم اعتماد کرده‌ام اما نگرانم انگار پسرم 
می‌خواست قاچاقی برود که چیزی به من نگفته است برای همین 

می‌خواهم در مورد سرنوشت او تحقیق کنید.
به این ترتیب تحقیقات برای یافتن مرد مفقود شده آغاز شد و در حالی 
که تجسس‌ها بی‌نتیجه مانده بود، پدر مرد نادر پس از چند ماه بار دیگر 
به پلیس آگاهی مراجعه کرد و از تماس فردی خبر داد که مدعی شده 

پسرش در مرز است و قصد خروج از کشور را دارد.
پدر نادر به ماموران گفت: فرد ناشناسی که زنگ زد، ادعا کرد از طرف 
پســرم تماس می‌گیرد، پسرم خودش به تلفن دسترسی نداشته به 
همین خاطر از او خواسته سلامتش را به من خبر دهد. او گفت پسرم 
هنوز از کشور خارج نشده و همین روزها به ترکیه می‌رود تا کار کند. 
هرچقدر از او خواستم به پسرم بگوید به من زنگ بزند، گفت ممکن 
نیست. همه اینها با هم باعث نگرانی بیشتر من شد . فکر کردم لازم 

است پلیس این اطلاعات را بداند.
این مرد همچنین گفت: متوجه شــده‌ام که عروسم با دوست نادر 

ارتباط دارد و همسایه‌ها هم این موضوع را تایید کرده‌اند.
در پی این اطلاعات جدیدی که به ماموران پلیس رسیده بود، همسر 
نادر به نام مریم احضار شــد. ایــن زن در اداره آگاهی ادعای قبلی 

خود مبنی بر خروج همسرش از کشور را تکرار کرد و گفت: نادر 
از کشور خارج شده تا در نهایت به اروپا برود و من هم مدتی است 

از او بی خبرم.
با این وجود ماموران تحقیقات خود را ادامه دادند و در نهایت ارتباط 

مریم با دوست شوهرش به نام احمد تایید شد.
همچنین در بررسی پیامک‌های آنها مشخص شد آنها اس ام اس هایی 
را رد و بدل کرده‌اند. در ادامه هر دو تحت نظر قرار گرفتند و مشخص 
شــد هرچند وقت یکبار با هم قــرار می‌گذارند و به قهوه‌خانه‌ای 
می‌روند. در نهایت شک پلیس به یقین تبدیل شد و هر دو بازداشت 
شدند، اما همچنان منکر اطلاع از سرنوشت مرد مفقود شده بودند. تا 
اینکه سرانجام هر دو متهم به قتل نادر با همدستی هم اعتراف کردند.

احمد گفت: من به خانه مقتول رفت و آمد داشتم و متوجه شدم با 
زنش اختلاف و درگیری دارد. حتی با هم دعوا هم می‌کردند، در ادامه 
با همسرش ارتباط گرفتم و او برایم درد دل کرد تا جایی که تصمیم 
به ازدواج گرفتیم اما نادر مزاحممان بود برای همین نقشه قتل او را 

در خانه خودش کشیدیم.
این متهم در مورد قتل گفت: آن شــب مهمان بودم و شــروع کردم 
به صحبت با نادر و بحث بر ســر اینکه چرا با همسرت اختلاف و 
درگیری داری. کار به دعوا رسید و من با میله آهنی که از قبل آماده 

کرده بودیم، او را کشتم. جسدش را پتو پیچ کردم و به حوالی کن بردم 
و آتش زدم. با بدست آمدن این نتایج احتمال اینکه جسد مجهول 
الهویه‌ای که تابستان سال گذشته کشف شد بود متعلق به مرد مفقود 
شده باشد به عنوان فرضیه ای محتمل مورد بررسی قرار گرفت و دی 

ان ای مهر تاییدی بر همه ماجرا زد.

سپس مریم نیز در اعترافاتش گفت: با شوهرم اختلاف داشتم و عاشق 
دوست او شدم. به همین دلیل نقشه قتل را کشیدیم. پس از اعترافات 
اولیه، با دستور بازپرس جنایی متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان 
پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی )ویژه قتل( قرار گرفتند و 

تحقیقات همچنان ادامه دارد.

دسیسه شیطانی زن خائن برای قتل آتشین همسر  دسیسه شیطانی زن خائن برای قتل آتشین همسر  

گروه حوادث  -    مرد سابقه دار که با سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده بود و به طور مخفیانه باندهای 
سرقت از منازل را هدایت می کرد، این بار در حالی با تلاش نیروهای کلانتری شفای مشهد دستگیر شد 

که با گذاشتن کلاه گیس،تغییر چهره داده بود.
اوایل دی ماه  سال گذشته بود که با تقویت گشت های نامحسوس در مشهد،عملیات های ضربتی گسترده 
ای توسط نیروهای کلانتری شفای مشهد برای مبارزه با سرقت آغاز شد.درهمین هنگام یکی از گروه 
های گشت نامحسوس در بولوار شهید هنرور مشهد،سارق جوانی را دستگیر کردند که مشغول دستبرد 

به قطعات یک دستگاه پژو405 بود.
با انتقال این متهم به کلانتری ،تحقیقات گسترده ای برای دستگیری و شناسایی دیگر اعضای این باند سرقت 
در حالی آغاز شد که در بازرسی از مخفیگاه سارقان،مقادیر زیادی لوازم و قطعات سرقتی خودروها به 
دست آمد و برای اولین بار نام»مایون کچل« در اعترافات سارق جوان بیان شد. او به افسران دایره تجسس 
گفت:بسیاری از لوازم سرقتی کشف شده را مرد میان سال معروف به »مایون کچل«به من داده است.به 
دنبال اعترافات اعضای این باند که با دستور قضایی روانه زندان شدند،تحقیقات ماموران انتظامی با هدایت 
و نظارت مستقیم سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفا( برای شناسایی ودستگیری»مایون کچل« 
وارد مرحله جدیدی شد. طولی نکشید که نیروهای انتظامی مخفیگاه این مرد50 ساله را شناسایی کردند 
و در حالی مرد کچل را به دام انداختند که مقادیر زیادی مشروبات الکلی به همراه 14دستگاه ماینر،افشانه 
فلفل،پنل ضبط خودرو و بیش از 80 کلید وتعدادی دستگاه های گیرنده و دیجیتالی ماهواره کشف وضبط 
شد. باانتقال متهم معروف به »مایون کچل« به دادسرا،وی روانه زندان شد و بعد از مدتی با سپردن وثیقه به 
دادسرا تا زمان رسیدگی قضایی به پرونده اش در حالی آزاد شد که بررسی ها نشان داد رد پایی از متهم در 
پرونده های سرقت از منازل هم وجود دارد.به همین خاطر تلاش ماموران انتظامی برای دستگیری »مایون 
کچل« وارد مرحله جدیدی شد اما اثری از متهم در مخفیگاه های وی وجود نداشت .بنابراین رصدهای 
اطلاعاتی برای دستگیری وی ادامه داشت تا این که بیست و چهارم اسفند گذشته ،یک گروه از افسران 
گشت نامحسوس به سرپرستی ستوان پیرو ثابت)افسر گشت(،هنگام انجام وظیفه و حفاظت از اموال 
مردم به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد سرنشینان یک دستگاه خودرو قصد دارند تعدادی لوازم 

سرقتی را به یک پاتوق مخفی در خیابان نکاح مشهد انتقال دهند.
طولی نکشید که رئیس کلانتری نیز به همراه گروهی از عوامل انتظامی به محل استقرار گشت نامحسوس 
عزیمت کرد و بدین ترتیب عملیات غافلگیری برای به دام انداختن یک باند دیگر سرقت آغاز شد.هنوز 
منطقه اطراف خیابان های حجت و نکاح به طور کامل در محاصره پلیس قرارنگرفته بود که یک دستگاه 
خودروی ساندرو وارد کمین نیروهای انتظامی شد و مقابل پاتوقی در بولوار هدایت متوقف شد که زیر 

نظر پلیس قرارداشت. در این هنگام با اشاره رئیس کلانتری ،بی درنگ عملیات دستگیری آغاز  شد و جوان 
23 ساله‌ای به نام »جواد-ت«در حالی به دام افتاد که لوازم سرقتی زیادی از قبیل تلویزیون ال سی دی،کیسه 

گردو،ریش تراش،سشوارو ... کشف شد که دو روز قبل از منزلی در خیابان نکاح به سرقت رفته بود.
باتوجه به اهمیت موضوع بلافاصله پاتوق مذکور نیز با کسب مجوزهای قضایی مورد بازرسی قرارگرفت 
و یک گوشی سرقتی ،مقادیری مواد مخدر صنعتی به همراه بیش از 50 عدد رنگ موی سرقتی و  صد عدد 
قرص ترک اعتیاد،کشف شد که قرص ها در بسته بندی خاصی قرار داشتند. بررسی های بیشتر در پاتوق 
یادشده نشان داد پاتوق متعلق به زن سابقه داری به نام »لیلا«است که با دزدان همکاری می کند. همچنین 
در ادامه تحقیقات مشخص شد که »جواد-ت«4 فقره سابقه سرقت از منازل و خودروها را درکارنامه سیاه 
خود دارد و »لیلا«نیز قبلا به اتهام انتقال قرص های مخدردار به صورت انباری)بلع(به زندان ،دستگیر شده 
است.اما ماجرای این باند بازهم به نام»مایون کچل«گره خورد و »جواد«)متهم 23ساله(در اعترافات خود 
مدعی شد که »مایون کچل«از وی خواسته است تا لوازم سرقتی را به مخفیگاه »لیلا« انتقال دهد. این متهم 
در ادامه اعترافات خود از دستبرد به بیش از 30 منزل پرده برداشت وگفت:به همراه »مایون کچل« سرقت 
های زیادی را در مناطق ابوطالب ،عبدالمطلب ،حجت،شهید کریمی و... انجام داده ایم که در منازل را هم 

با کلیدهای مختلف باز می کردیم.
به دنبال اعترافات متهمان دستگیری »مایون کچل«با صدور دستوری از سوی مقام قضایی در دستورکار 
نیروهای کلانتری شفا قرارگرفت تا این که چند شب قبل گروه گشت نامحسوس،مردی با موهای بلند 
و تمیز را در حال جمع آوری ضایعات مشاهده کردند که 2بطری خالی پلاستیکی نوشابه را در دست 
داشت. افسر گشت که به موهای تمیز و خوش رنگ مرد ضایعات جمع کن مشکوک شده بود،درحالی 
به ســمت وی رفت که ناگهان چهره او را حتی از زیر نقابی که به چهره داشــت شناسایی کرد. او همان 
»مایون کچل« بود که با تغییر چهره قصد داشت به طرف مخفیگاهش برود. بنابراین او بلافاصله دستگیر 
و به کلانتری هدایت شد. این متهم میان سال وقتی مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت پشت پرده 
سرقت های زیادی از منازل مشهد فاش شد وبرخی از شاکیان اموال خود را درمیان لوازم سرقتی شناسایی 
کردند. در همین حال بررسی ها بیانگر آن بود که گوشی تلفن کشف شده از پاتوق »لیلا«مربوط به سرقتی 
در سال 98 است. یکی از متهمان این پرونده نیز دربازجویی ها اعتراف کرد بیشتر به منازل خالی از سکنه و 
ساختمان های درحال احداث دستبرد می زدیم که دوربین های مدار بسته نداشتند. تحقیقات پلیس برای 
ریشه یابی سرقت های دیگر اعضای این باند در حالی ادامه دارد که تلاش های گسترده ای با دستورات 
ویژه سردار سرتیپ دوم احمد نگهبان)رئیس پلیس مشهد(برای مبارزه قاطعانه با یغماگران اموال مردم 

در مشهد آغاز شده است.

در پاتوق زن سابقه‌دارچه خبر بود؟در پاتوق زن سابقه‌دارچه خبر بود؟
گــروه حوادث  -     مرد جوان کــه در دعوای خونین در کارگاه 
دوســتش ، دســت به جنایت زده بود با حکم قضایی به قصاص 

محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از زمستان سال گذشته به دنبال انتقال پیکر 
نیمه جان و خونین مرد جوانی  به نام شاهین به بیمارستانی در غرب 

تهران آغاز شد.
وی از ناحیه سینه چاقو خورده بود که  تلاش پزشکان برای نجات 
وی بی نتیجه ماند و شاهین ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی 

تسلیم مرگ شد.
با مرگ پسر جوان ماموران در جریان قرار گرفتند و در نخستین گام 
از تحقیقات به ردیابی مردی پرداختند که پیکر نیمه جان شاهین را 
به بیمارستان رسانده بود، وی همزمان با مرگ شاهین از بیمارستان 

گریخته بود.
در بررســی های پلیسی روشــن شد مرد فراری امیر نام داشته و از 
دوستان قربانی بوده است. با افشای این ماجرا امیر 30 ساله ردیابی 

و بازداشت شد.
وی به درگیری خونین با قربانی اعتراف کرد و در تشریح ماجرا گفت: 
امشب به کارگاه شاهین رفته بودم که آنجا مشروب خوردیم، دو نفر 
دیگر هم آنجا بودند که در عالم مستی دعوا شروع شد، شاهین قمه 
داشت و من برای ترساندم او چاقویی به سمتش پرت کردم که چاقو 
ناخواسته  به سینه اش برخورد کرد، من بلافاصله او را به بیمارستان 

رساندم اما کار از کارگذشته بود، باور کنید من قصد قتل نداشتم .
با تکمیل تحقیقات پرونده  وی با صدور کیفرخواست به شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران ارسال شد و امیر پای میز محاکمه  

ایستاد.
در دادگاه چه گذشــت؟   در ابتدای جلســه نماینده دادســتان 
کیفرخواست را خواند و گفت: تنهای ولی دم مقتول فرزند صغیرش 

است که معاون قوه قضائیه از طرف او برای متهم درخواست قصاص   
را مطرح کرده است.

سپس امیر در جایگاه ایستاد و گفت: آن شب در خانه بودم که یکی 
از دوستانم به نام میلاد سراغم آمد و دو نفری به کارگاه شاهین رفتیم 
و  آنجا با هم مشــروب خوردیم. من مرغ خریده بودم و در حال 
خرد کردن آن بودم تا جوجه کباب  درست کنیم.همان موقع  یکی 
از دوستان میلاد هم به آنجا آمد. او یک جعبه همراه داشت که چند 

توله سگ داخلش بود.
وی ادامه داد: شاهین با دیدن سگ ها  برای من پیامکی  ارسال کرد 
و خواســت سیاه بازی راه بیاندازم تا بتواند  توله سگ ها را بردارد. 
من قبول نکردم و به او گفتم کار درستی نیست . شاهین همان موقع 
به دوســت میلاد مشروب و حشیش تعارف کرد  اما او گفت اهل 
مشروب و مواد نیست. نمی دانم چطور شد که بحث شروع شد . 
من سعی کردم میلاد و دوستش را از کارگاه بیرون ببرم. ولی شاهین 
قمه ای در دست داشت و می خواست آنها را بزند.  من چاقویی را 
که با آن  مرغ  خرد می کردم برداشتم ولی چون  برف باریده بود و 
زمین سر بود  در راه پله ها،  پایم سر خورد و چاقو  ناخواسته به سینه 
شاهین  اصابت کرد. شاهین از کارگاه بیرون رفت  و به دیوار تکیه 
داد. من یکباره متوجه شــدم  لباس هایش خونی شده. سریع  او را 

سوار ماشینم کردم و به بیمارستان بردم.
متهم در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: باور کنید من قصد 
کشتن امیر را نداشتم. او با قمه به سمتم آمد و من خواستم دفاع کنم 
که پایم سر خورد و  تیغه چاقو ناخواسته به امیر برخورد کرد. اولیای 
دم  شاهین حالا  در دادگاه نیستند که از آنها حلالیت بخواهم. ولی 

می گویم من پشیمانم و قصد کشتن شاهین را نداشتم .
با پایان دفاعیات متهم ،قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک 

های موجود در پرونده وی را به قصاص محکوم کردند.   
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